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  شناختي عرفاني و اسطوره ادبيات فصلنامة

  92بهار  ـ 30  ـ ش9س 

  

  
  هاي اول و دوم عرفاني جايگاه عشق در مباني سنت

  

  

  زاده فرد ـ راضيه حجتي اصغر ميرباقري سيدعليدكتر 

استاد گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه اصفهان ـ دانشجوي دكتري رشد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه 

  اصفهان

  

  چكيده

چه ي، متناسب با هر عصر و روزگاري به اشكال گوناگوني،           هرچند تاكنون جريان عرفان اسلام    
گـذاران   آثار، پيشگامان و بنيـان     شناختي و چه از جهت ادوار تاريخي، رويدادها،        به لحاظ سبك  
 شايد تقسيم آن به دو سنت اول و دوم كـه يكـي              ، است تقسيم شده هاي عرفاني    سرشناس فرقه 

هفتم با ظهور ابن عربـي تـا دوران حاضـر را در             از آغاز تا سده هفتم هجري و ديگري از سده           
هـدف از بررسـي موضـوع عـشق در دو سـنت             . گيرد، از شمول بيشتري برخوردار باشـد       برمي

عرفاني، شناخت چگونگي تعامل قوه نظري و عملي در دو سنت عرفاني مذكور و تبيـين ايـن                  
ي بر وحـدت وجـود      واقعيت است كه چگونه مباني فكري سنت دوم كه مراد از آن مكتب مبتن             

هاي علمي و نظري خود، قوه عملـي         ابن عربي است، توانست با تبيين و تشريح اصولي شالوده         
را كه هـم از مـضامين       » عشق«تر شدن اين موضوع،      براي روشن  .را نيز تحكيم و تعميق بخشد     

عنـي   ي ،آيد، از خـلال دو اثـر منتخـب         هاي اين دو سنت به شمار مي       پركاربرد و هم از كليدواژه    
هاي هـر    يم تا با مطالعه ديدگاه    ا هالحكم شيخ اكبر برگزيد    عبهرالعاشقين روزبهان بقلي و فصوص    

يك در خصوص عشق، نتايج و بازخوردهايي را كه با تكيه بر اين مباني در اين هـر دو سـنت                     
  .حاصل آمده است، بررسي كنيم

  

  .الحكم ني، فصوصعشق، سنت اول و دوم، عبهرالعاشقين، مباني عرفا :ها كليدواژه

  

  20/3/1391: تاريخ دريافت مقاله
  15/12/1391: تاريخ پذيرش مقاله

Email: rhojatizadeh@yahoo.com 
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  مقدمه

توان يافت كه به عـشق       در جريان تاريخ پر فراز و فرود عرفان، كمتر عارفي را مي           
 در قلمـرو عرفـان   عـشق . نينديشيده و از تاثير يا اهميـت آن سـخن نگفتـه باشـد          

با وجود ايـن، بـر      . گيرد در مقابل عقل و مفاهيم انتزاعي آن قرار مي        اغلب  اسلامي  
كـساني  داننـد،    ناپذير مي  هاي عوالم عشق را وصف     تجربهخلاف همه مدعياني كه     

نظيري  هاي كم ها و ظرافت اند و اتفاقاً پيچش   نيز هستند كه آن را شرح و بيان كرده        
ناپذير   بيان كه آن را مطلقاً   را   يافته، ادعاهايي    كه در توصيفات و تفسيرهاي آنان راه      

  . داند، نقض كرده است مي
 عرفـاني كـه ايـن افـراد بنيـان           نكته قابل ملاحظه در تعريف مبـاني دو سـنت         

در عرفان، دو بعد نظر     . ست ا هاي نظري و كاربردي آنها     ، توجه به ويژگي   گذاشتند
 ـرو و عمل در راستاي هم بـه پـيش مـي       هـاي   ه نظـري، توانـايي  منظـور از قـو  . دن

بينـي مـستقل و درك متفـاوتي از          شـناختي عـارف در كـسب يـك جهـان           معرفت
پديدارهاي هستي است كه به تجربيات فردي و جمعي متفاوت با ساير ابزارهـاي              

هـاي مـوازي ديگـري نظيـر         وجه مميزه عرفـان بـا جريـان       . شود معرفتي منجر مي  
گيـري بـه سـمت       قـي، در جهـت    ورزي منط  زهدورزي ديني، كلام اسلامي و عقل     

ايـن شـيوه،    شـود؛ در     معرفتي نهفته است كه از راه وجدان و شـهود حاصـل مـي             
عقل و استدلال را نيز تا حدي كه به تكميل و به فعليـت درآوردن بخـشي                 عارف  

قـراردادن   با كنـار هـم       وگيرد   كند، به كار مي     كمك مي  ويهاي ادراكي    از توانايي 
تـر   يابي فراهم  هر اندازه كه زمينه براي معرفت     . رسد مي به تكامل    شهود و استدلال  

ري در پرورش قـواي  بيشتثير أباشد، آداب و رسوم عملي و معاملات عرفاني نيز ت        
  .معنوي و روحي وي خواهد داشت

. دنرو ناپذير هر دو سنت عرفاني به شمار مي        قواي نظري و عملي جزء جدايي     
ا بينش و معرفت برابر است و بـدون ايـن    از آنجا كه عرفان در اصل ب ،با اين حال  
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معرفت، به سطح تكرار و تقليد تنزل خواهد يافت، سبقت در همـه حـال بـا قـوه              
 ـ         .  و نظر بر عمل تقدم دارد      استنظري   ثير از  أبا وجود اين، نظر و عمل با قبـول ت

 سـير   ،شـوند و از طريـق تعامـل بـا هـم            يكديگر سبب تكميل چرخه كمـال مـي       
تواند بـا پيـشگيري از       اين تعامل مشترك مي   . كنند را دنبال مي  هماهنگ و متعادلي    

ف دايره فكـري و     ارهر اندازه ع  . افراط، ضامن تعادل رواني و اخلاقي انسان گردد       
نظري خود را عمق و گـسترش بيـشتري ببخـشد، بـه همـان ميـزان نيـز در بعـد                      

انـاتر  كاربردي و عملي در پالايش روحي از طريق آداب و معـاملات  عرفـاني تو               
  .خواهد بود

اين مقاله در نظر دارد تا با مقايسه عشق به عنوان يكي از مفاهيم كليدي كه در                 
خورد، نشان دهد كـه چگونـه        هر دو سنت با شكل و روشي متفاوت به چشم مي          

دهد و با وضـع مقـدمات    ثير قرار ميأتغيير جايگاه نظر، مباني عملي را نيز تحت ت  
بـراي نمونـه از سـنت اول بـه          . رسـد  تفـاوت مـي   ظاهر مـشترك، بـه نتـايجي م        هب

 شيخ اكبـر اسـتناد شـده     الحكم فصوص روزبهان بقلي و در ديگري به        عبهرالعاشقين
اين آثار كليدي و شاخص، هر چه بهتر به نقاط اختلاف ميـان             به   توجه ابتا  است  

  .يمربآنها پي ب
 موضـوع   نظراني دانست كـه در     عربي را بايد جزء صاحب    ابن  روزبهان بقلي و    

 ، و هر يك به فراخور غايت مطلوب خويش در عرفـان           اند تعمق كرده بسيار  عشق  
 و  عبهرالعاشـقين روزبهـان در دو اثـر خـود،         . انـد  ساحتي ديگرگون بدان بخـشيده    

، به ايـن    هي مك فتوحات و   الحكم فصوص، و ابن عربي نيز در دو كتاب         الارواح مشرب
مطـرح   متفـاوتي در ايـن خـصوص          و دسـتاوردها و نظريـات      انـد  مسأله پرداخته 

، اول معرفت و دوم توحيـد     : ل عشق قايل است   بروزبهان به دو ثمره از قِ     . اند كرده
هـا و غمـرات      اما غايت قصوايي كه از عشق در نظر دارد و خطر استغراق در لجه             

مقصدي است فراتر از عشق كه در آن لـذتي بـراي عـارف          خرد، آن را به جان مي    
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اي را    چرخـه  ، نهايي، يعني مقام توحيد يا اتحاد  به مدد عشق          اين سرمنزل  .نيست
 .پيونـدد  دهد كه ابتدا و انتهاي آن چـون حلقـه انگـشتري بـه هـم مـي                  تشكيل مي 

تا ابد نيـز هموسـت   ، ورزيد گونه كه در ازل او بود كه به ذات خود عشق مي     همان
 . عاشـق  كه به عنوان تنها حقيقت متعالي، بـه خـود عـالم اسـت و نـاظر اسـت و                   

به اين قول مشهور نظـر داشـته          در اين خصوص،   ،العاشقينعبهرروزبهان در كتاب    
يـزل عالمـا بنفـسه و نـاظراً إلـي            يزل محباً بنفسه لنفسه كما أنهّ لم       إنهّ لم «كه  است  

  )138: 1383روزبهان بقلي ( ».نفسه بنفسه
عـارف  توصيف اين دايره ازلي و ابدي، مطابق با ديـدگاه هـر يـك از ايـن دو             

گيـرد   شناختي شكل مي شناختي و معرفت هاي هستي نسبت به ترتيب و توالي نظام 
 ؟كنـد  كند تا دريابيم عشق در اين دو نظـام چـه نقـشي ايفـا مـي                و به ما كمك مي    

 و دليل اينكه بايد براي دستيابي به يك غايت عملي يا تفسير             ؟چگونه ماهيتي دارد  
 ، برشمرد  آن و احوال و مقامات براي    وجودي به آن متوسل شد و آن همه اصناف          

  چيست؟
 نيـز مـشهور و در   هـزار و يـك مقـام   كه به   ) 1973( الارواح مـشرب روزبهان در   

هاي اصطلاحات صوفيانه است، به حب، اشـتياق و          شمار يكي از نخستين فرهنگ    
و پنجاه مقام مندرج در ضمن هـر        است  عشق به عنوان سه مقام متمايز نظر داشته         

 و بـا    خوداي نيز تجربيات شهودي و عرفاني        ها و تا اندازه    با ديدگاه يك را مطابق    
در  در حـالي كـه       ،ده اسـت  رهاي رواني آنها توصـيف ك ـ      ها و جنبه   كيد بر جلوه  أت

 رواني و معرفتي عشق را توأمـان شـرح و           قلمروتا  است   بر آن بوده     العاشقينعبهر
  .تفصيل دهد

: توان اشـاره كـرد      به موارد ذيل مي     روزبهان ي آثار هاي عرفان  از جمله كليدواژه  
 ، رضـا،  )هرچند سكر بسامدي بـيش از صـحو دارد        ( توحيد، فنا، بقا، سكر، صحو    

كـه از   ( خـوف و رجـا     انبـساط،  انـس،  قـرب،  وجـد،  مـشاهده،  يقـين،  عبوديت،
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 عبهرالعاشـقين هـا، در      از ميـان ايـن واژه      ).جايگاهي برتر از خوف برخوردار است     
و قرب در قيـاس بـا سـاير         ) تجلي( فنا، بقا، رجا، مشاهده   توحيد، سكر،   هاي   واژه

  .ندهستتر  ويژه بنا بر متن كتاب برجسته هب  وموارد
هـاي   گيـري  جهـت بـا آن     بلكـه    ،گيـرد  نفسه مبنا قرار نمي    عشق في در اين آثار    

بـا  قـصد دارد    عـارف   . شـود  شهودي آتي براي ادراك پلكاني حقيقت طرّاحي مي       
ي خود را به سوي كـشف جمـال يـا تجلّـي جـلال بـه              گزينش اين طرح مسير آت    

ترين وسيله براي بـه فعليـت رسـاندن سـاير            عشق را مناسب   درستي ادامه دهد و   
 شـده اسـت،    در حالي كه عرفان سنت دوم كه با ابن عربي آغـاز              ،بيند ميامكانات  

 مـسير خـود را در       خـود پيش از   با تلفيق مباني نظري و آداب عملي سنن عرفاني          
 فلسفه وجودي   ه است و توانست ه  مان سپري كرد  أشناسي تو  شناسي و هستي   تمعرف
 و قواي عملي را نيز درسـت بـه منظـور تحقّـق ايـن منظومـه                  ي فراهم آورد  منظم

  .فكري وجودي به كارگمارد
مقوله عشق در هر دو سنّت يادشده بهترين مصداق تبيين مباني نظري و عملي              

 عبهرالعاشـقين  و   العشاق سوانح ،الالف عطف ليف رسايلي چون  أ ت ؛شناخته شده است  
ظرفيـت عـشق    گواه بر    ،دوم فخرالدين عراقي در سنت      لمعاتدر سنت نخست و     

در اينجا ديگـر     .امكانات نظري و عملي موجود در آن است       به فعليت رساندن    در  
 بلكه شهود كامل يك حقيقـت يكپارچـه         ،صحبت از ادراك پلكاني حقيقت نيست     

ختلف واحديت، اسماء و صفات، اعيان ثابته، اعيان خارجي و جز           كه در تعينات م   
  .متجلي شده استدر عشق  ، استآن گسترده شده

انسان كامل است كه شيخ اكبر در عين حـال از آن بـه عنـوان                ود اين تجلي    من
بدين وسـيله شـيخ نـه        .گيرد مهر ختام تناظر ميان مباحث نظري و عملي بهره مي         

 در سطح معرفتي و در      ،كند انه كار خود را به خوبي تبيين مي       شناس تنها ابعاد هستي  
كه مرتبه بلاتعين احديت به واسـطه همـان حـب ذاتـي بـه               -ساحت انسان كامل    
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 - آينه خلقت را به وجود او صفا داده است         ،ها ترين صورت  مشاهده خود در كامل   
كل وجـود   نمايد تا وحدتي كه در       شناختي تفكر خود را نيز روشن مي       ابعاد معرف 
 با معرفي انسان به عنوان جامع همه اسماء و صـفات و آينـه متقـارن                 ،سريان دارد 

  .تحقق يابد ،هستي
شناسـي در سـنت نخـست و         تقدم معرفت حال سؤال اين تحقيق اين است كه        

 ـ      سبقت هستي   موضـوع   بـاره  عارفـان در   يثيري بـر آرا   أشناسي در سنت دوم چه ت
در ابتـدا كـار خـود را بـا طـرح            رسـش   براي پاسـخ بـه ايـن پ       . است عشق داشته 

  .گيريم شيرازي در سنت اول پي ميبقلي هاي روزبهان  ديدگاه
  

  شناسي مقام عشق در مشرب روزبهان معرفت

، همـواره در يـك سـير        شـود  در عرفان از آن به شهود يـا تجلـي تعبيـر مـي             آنچه  
امـات  الخطاب مق صعودي ميل به سوي هدفي متعالي دارد كه از آن به عنوان فصل 

 بسته به استعداد نفوس براي قبول تجلـي         هدفاين   .شود و مدارج معرفتي ياد مي    
گرايي در عرفـان، بـه همـان نـسبت كـه              غايت ،با اين همه  . متفاوت و متغير است   

اي كـه     را از فاصـله    وي شـود و     فردمعنوي  هاي   ظرفيتسبب كشف   مكن است   م
 در  ، رهـايي بخـشد    ت،شـده اس ـ  در دوگانگي ميان وحدت و كثرت به آن گرفتار          

 مكاشـفتي  -مانع از تبيين و تفسير درست يك نظام معرفتي    ممكن است   عين حال   
  .دومطلوب ش

 از جملـه در     در مجموعـه آثـار عارفـان سـنت نخـست          انعكاس اين دو جنبه     
شــناختي  هـاي وجـودي و جهـان    ويـژه در توضـيح ديـدگاه    ، بـه رسـايل روزبهـان  

 دربـاره قـوس نزولـي       شرح شطحيات  و   ينعبهرالعاشقروزبهان در   . تر است  ملموس
گيـرد، بـه زبـان       وجود كه از ابتداي مراتب خلقت تـا عـالم شـهادت را در برمـي               

 در كلام او قوس نزولي وجود و قوس         .دهد متكلف استعاره و رمز توضيحاتي مي     
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تـوان    ميان آنها نمي   يافتراقمشخص  و وجوه   است  صعودي معرفت به هم آميخته      
شـناختي   شناختي نزولـي و قـوس معرفـت        شخيص سير هستي   ت ، از اين رو   ؛يافت

 ، با وجود ايـن    ؛ها و امتيازات هر يك كار آساني نيست        فاوتتوجه به ت  صعودي با   
توان نموداري ترسيم كـرد كـه تـا حـدي نظـام وجـودي و شـناختي او را در                      مي

  .برگيرد
 لاهوت

↓ 
  )عالم صفات( جبروت

  )مرتبه عقل اول(

↓  
  )عالم افعال( ملكوت

  

  

  )عالم ذر(   سفلي         ملكوت    )  عالم مكاشفات جمالي و جلالي( ملكوت اعلي
↓  

  ناسوت

  
 از زبان گوينـده در      ، العاشق و المعشوق   ملاطفة في   ،عبهرالعاشقيندر فصل اول    

چون بعد از سير عبوديـت بـه عـالم          «: خوانيم حسب حال معراج روحاني وي مي     
م ملكـوتي بديـدم، در منـازل مكاشـفات          ربوبيت برسيدم و جمال ملكوت به چش      

و شـراب   ... سير كردم و از خوان روحانيـان مايـده مقامـات و كرامـات بخـوردم       
در بحر معرفت به     ...،  محبت ذوالجلالي از قدح جمال صرف به مذاق جانم رسيد         

حق توانگر گشتم و از لجه آن به سفينه حكمت، امواج قهريات و لطفيات ببريـدم            
ت فعل رسيدم، به مدارج توحيد و تفريد و تجريد، سوي عـالم             و به سواحل صفا   

خطاب عظمت و كبريـا و انبـساط و حـسن و قـرب     . ازل رفتم و لباس قدم يافتم    
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 توحيد عزت خود به من نمود و مرا در عين قدم از رسم حـدوثيت                ي فنا .بشنيدم
چـون  «  كـه  افزايـد  سپس مي  .)4: 1383روزبهان بقلي   ( ».فاني كرد و به بقاء باقي كرد      

در من درد پيدا شـد و خـود را           دور ملكوت و روز جبروت جانم را حاصل شد،        
 در جهـان جمـال   ،در امتحان عـشق ديـدم متـواري و چـون از آن عـالم بازآمـدم            

  .)5 :همان( ».نشستم
كه مولّف و نيز غالب عرفـاي سـنت          شود روشن مي  با توجه به آنچه گذشت،    

بيني مـستقلي    نداشتند و براي خود جهان     مستقل از نظام وجودي      يمعرفت نخست،
 آنهـا صـرفاً   .  آنچه نزد اهل علم و كلام و فلسفه رايج بود، تعريف نكرده بودند             از

شناسـي نزولـي و       بنـابراين اگـر هـم منطقـي از جهـان           ؛رفتنـد  با مكاشفه پيش مي   
آن را نبايـد چيـزي بـيش از برداشـت و             شـود،  وجودي آنها در اينجـا طـرح مـي        

هــاي  د از ميــان ســخنان گــاه نمــادين و اســتعاري و حــسب حــال اســتنتاجي آزا
  .آميز ايشان دانست مكاشفه

انتها، از عبوديت كـه      به هر روي، براي روزبهان نيز تمام مراحل اين سلوك بي          
همان كه به تعبير و بيـاني باژگونـه از خـود او،    ؛ شود  آغاز مي  ،مرتبه ناسوت است  

 سپس به مقـام مكاشـفه       )7: همان( ».تسر لاهوتي است با زحمت حلول در ناسو       «
 ؛توان با ملكوت برابر دانست      كه آن را مي    رسد حق در صفات جمالي و جلالي مي      

گويد، در منازل مكاشفات است كه جمـال ملكـوتي را            طور كه خود مي    زيرا همان 
 )117: همان(. پرد مي » علّيين يبا مرغان وحشي در هوا    « بيند و  به چشم ملكوت مي   

سـعود   عالم صفات است كه از آن با مدارج توحيد و تفريد و تجريـد                پس از آن،  
  .پيوندد  مي، و به عالم ديگر كه ازل است و رسم حدوث در آن نيستكند مي

عالم صفات با توجه به آنچه در شرح شطحيات آمده، مقام عقـل اول اسـت و                
ق سـت كـه ح ـ     ا بـاز بـه ميـانجي او      . شـود  صفات از طريق او به ارواح افاضه مي       

اول را اصـل      عقـلِ  شـرح شـطحيات   روزبهـان در    . گـردد  متقاضي خلق از عدم مي    
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 را»ألـست بـربكم  «دانـد و حتـي مخاطبـه     ايمان، بدايت بدايت و نهايت نهايت مي  
 به زعم او نهايت مرتبه و مرتقـاي مـا بـه او   . پندارد خطاب عقل با ارواح انسي مي   

 ازل نيز اراده وي متقاضي خلق از        كه در  همچنان )18ـ16 :1374روزبهان بقلي   ( .ستا
  :به قول مولوي .عدم گرديده است

ــا ــوديم مــ ــامان ونبــ ــود ن تقاضــ ــنود    بــ ــي شـ ــا مـ ــه مـ ــو ناگفتـ ــف تـ لطـ
  )1384/1/602مولوي(

سهم «ست كه به  اهمو .عالم جبروت است ، اول جايگاه عقلكه ذكر شد چنان
 .نيـز هـست  عالم صـفات   پس جبروت،؛ »اهداف جان را نشانه كرده است صفت،

كه در ملكوت با امواج لطفيات و قهريات آشنا شد و شراب صرف جمال               همچنان
با  كند در عالم جبروت نيز به كمك صفاتي كه از عقل بر جانش تجلي مي نوشيد،

بـه عـالم    تجريد كه خاص مقامات اهـل معرفـت اسـت،    پلكان توحيد و تفريد و
ود و در آنجا جانش با بقـاي        ش  برمي ،لاهوت كه سراي ديموميت و سرمديت بوده      

  .گردد حق باقي مي
، اصل  روزبهانبه زعم    .يابد  اراده ظهور مي   ،اصل نور صفات تنها به نعت شوق      

آيـد كـه     اين نور كه نور ذات است، زماني در مرتبه عالم صفات به تجلـي درمـي               
 .پس لقا و تجلي جز از راه شوق و عشق مجرايي نـدارد             .باشد» يحبهم«مهيج آن،   

اب الست كه ذوق استماع آن در دل همچون حلاوت عشق است، اولين نشان              خط
كه در ظرف عالم ذر يا به قـول فلاسـفه و برخـي              است  تجلي خدا بر ارواح بوده      

از طريـق تجلـي خـدا در عـالم، نفـوس از              .مفسرين در ملكوت سـفلي روي داد      
اي از دايـره   نقطـه  در انتقـال ن ايزمان  .يافتند ملكوت سفلي به عالم ناسوت انتقال     

  .ستاقوس نزولي 
بـه   اما تجلي دوم كه بر اثر آن عين جلال از جبروت به ملكـوت منتقـل شـد،                 

 رخ داد كه برخلاف تجلي اول كه تجلي         يوقت مشاهده عين كل در قوس صعود      
شـطحيات  شـرح   تفـصيل مطلـب در       .تنها بر ارواح خاصان پديدار شـد       عام است، 
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مـستي عـشق     وت خطاب عشق به جان رسـيد،      چون حلا «كه  است  گونه آمده    اين
 ـ    »قالوا بلي «. همه گفتند بلي   ... پديد آمد  از  .م را جويـان   دگويان شدند و عروس قِ

رب « وار شهود عين كل خواستند،     موسي سر مستي به نور خطاب قناعت نكردند،      
جبال افعـال    .عين جلال از جبروت به ملكوت تجلي كرد        .گفتند »أرني أنظر إليك  

  )19: 1374 روزبهان بقلي(» .نه كردرا نشا
بدين ترتيب ملكوت را بايد جايگاه افعال دانست كه ارواح از طريق مباشـرت              

 كـسوت خلـق     ، زيرا تجليـات افعـالي     كردند؛را تجربه   » معيت« و همراهي با آنها،   
پيوسـته خـود را حاضـر در حـق و         الهي را بر آنها پوشاند و از طريق اين التباس،         

  .بينند آثار قدرت او ميشاهد افعال و 
آن هنگـام خـود را بـر جـان           »يحبونه« اما عشق    ؛بود» يحبهم«اين تفسير عشق    

آنگـاه  . نمايد كه سير در ملكوت و جبروت را به آخـر رسـانده باشـند               عاشقان مي 
عقل سليم، يعني همان عقلي كه از خواطر و مشاغل حدثان پـاك شـده باشـد، در         

ايـن   . عشق، ناسـوت و سـراي امتحـان اسـت          عالم. حسن صانع طالب قدم گردد    
كند تا بـر اثـر آن در       عشق به جمال حق را در عاشق پيدا مي         يامتحان، سوز سودا  

مراد از اين سير، همان سلوك آفاقي است كه سالكِ در آن،            . عالم حدثان سير كند   
بـه   .كند اي از جمال را مطالعه مي      جويد و در هر مرآتي آيه      در هر صدفي دري مي    

روزبهان بقلي  (» .مرغ باغ ازل در آشيان افعال به پرده صنع در پنهان است           «ان بهتر،   بي
1383 :5(  

پس فلسفه سير آفاقي، مطالعه آيات حـسن و جمـال بـراي تحـصيل و تهيـيج          
آنگـاه كـه بـه     .پايه عشق رباني آمـده اسـت   عشق است كه در عالم انساني، نردبان     

آيد و سرانجام،    م دل در چشم صورت مي     ديده انساني در عالم انساني بنگرد، چش      
كنـد   پس با عقل، صورت آدم فهم مي       ؛كند به چشم جان جمال جانان را طلب مي       

  .نگرد و با جان، معني قدم را در آن مي

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 211/ هاي اول و دوم عرفاني                       جايگاه عشق در مباني سنت 92 بهار ـ 30 ـ ش 9س  

 به وصف نگار و توجيه عشقبازي عـارف بـا او      العاشقينعبهراينكه اولين فصل    
يقت را نظر حـسن قـدرت       الباء حق «، پيرو اين راي است كه        است اختصاص يافته 

بـه عبـارت ديگـر، آنچـه اهـل تحقيـق از              ؛)8: همان( »قادر در حسن تصوير است    
 زيـرا ايـشان در طريـق معرفـت،          ؛ حظ نفس نيـست    ،كنند حسن صورت طلب مي   
مـن إسـتانس بـاالله اسـتأنس     « :فرمايد آنجا كه پيامبر مي    .اند نفس را از پس گذاشته    

 زيرا انس با مستحسنات از      است؛ همين معني    گواه،  »بكلّ شيئٍ مليح و وجهٍ صبيح     
  )همان( .ست اسوي اهل تحقيق، نشان انس با خدا

شناسي قوس صـعودي، نوبـت بـه تبيـين مقـام انـسان               پس از طرح اين غايت    
 كـه رو بـه سـوي نقطـه اتحـاد و تجلـي دارد، چـه                  سيررسد تا بدانيم در اين       مي

، اسمي با مـسماي جداگانـه      عاشق و معشوق  ،   عرفان در سنت اول   .داردجايگاهي  
كاستند تا سرانجام  يكي در ديگري فاني          كه در مرز اتحاد از فاصله خود مي        ندبود

 موقعيت هر سالك، از جهـت       ،رو از اين ؛  گردد و يگانگي در معناي فنا حاصل آيد       
  .شد  اثبات مي،رسيد فرديتش بر حسب مقامي كه به آن مي

انـد و    آنان كه در مقام عـشق ايـستاده       شايد واردات و حال جذب و الهام براي         
 بـه   ؛تـر باشـد    درصددند از آنجا به بام تجلي برآيند، از راه معامله و سـلوك نـافع              

گوينـده تمايـل بيـشتري     ،عبهرالعاشقين در رسايل سنت اول همچون    ،همين خاطر 
ها و ماهيـات      زيرا هويت  ؛از من متكلم سخن گويد     دارد كه به جاي ضمير غايب،     

 ـباخته اهميت دار   از هويتي تعين  منفرد بيش    د و شـايد بتـوان اصـالت را در ايـن            ن
هـاي منفـرد و در نتيجـه بـراي اختلافـات و              سنّت بيش از وجود، بـراي ماهيـت       

  .ها قايل شد تفاوت
 از وجود پيامبر بـه مثابـه انـساني كامـل، البتـه نـه در معنـاي                   العاشقينعبهردر  

ان نمونـه اعلـي و مثـال كـاملي از           مصطلح آن در سنت دوم عرفاني و نيز به عنـو          
جمالش پرتو تجلي  « هـآنك )24ـ ـ23: همان( .ياد شده است   »الذّين يألفون و يولفون   «
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از آن در اين جهان، نشان آن جهان آمـد كـه   .  زيرا كه او آينه صفات بود     ؛ذات بود 
در واقـع پيـامبر      )20 :همـان (» .لجه بحر عميق قدم از راه عدم در ميان آمده اسـت           

ه بر اينكه با نزول در ظرف حدوث، واسطه رساندن فيض اسـمايي حـق بـه                 علاو
 :داد اي از جمال غيبي بود، به دو طريق از جمال ذات خبـر مـي   اين عالم و نمونه

عاشقان قبل از رويت     .منان و دوم با جمال خُلق و خَلق خويش        ؤيكي با متابعت م   
ست كه از محبـوب     ااني  وجه باقي حق، با ديدن خيال روي او در چهره چنين انس           

يابند و پس از رسيدن به او و تحقق بقاي بعد از فنا، تنهـا                آغازين نام و نشاني مي    
  .روند  و معشوق از ميان ميماند و با او، عشق و عاشق او مي
  

شناسـي قـوس نزولـي در عرفـان          غايت(عشق، واسطه ميان معرفت و وجود       

  )وحدت وجودي

، از آن   نگريـسته اسـت   ) عشق( نه به مبحث حب   شناسا هستيبا نگاه   ابن عربي كه    
ها و مراتب وجودي     گيرد و سپس تمام لايه     در تبيين نخستين مرتبه وجود بهره مي      

تـشريح  عـشق  با كه نزد او عبارت از شش مرتبه در قالب پنج تعين كلي است،         را  
، انگيزه فرار حضرت موسي پـس       الحكم فصوصدر فص بيست و پنجم از       . كند مي

 ولي اين انگيزه را به تمـام  ،داند را حب رهايي از خويشتن مي مرد قبطياز كشتن 
 از نخستين حركتي كه در عـالم        دهد؛ ميشئونات و افعال صادره در هستي سريان        

است تا ذره ذره عالم كـه بـر كـاري    آمده  و در حديث كنز مخفي     است واقع شده 
و غيـب عماييـت و      بر اين اساس، حب نه تنها انگيزه ظهور مرتبه وحـدت            . است

 بلكه روح حيات ديني، سرمنشأ ميل و كشش به جانب حق و             ،ابتداي آفرينش بود  
 .رود شمار مي  بهشهود حقايق و حتي اساس نظريه صوفيه در اخلاق و معرفت نيز             

  )363 :1380عفيفي (
 و  شـود  داند كه حق در آن عبادت مـي        را والاترين مجلايي مي   ) هوي( عشقاو  
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 )همان()1(.كند تعبير مي  »اراده معطوف به محبت   « يا   »ارادة به محبت  «از آن با عنوان     
داند  هايي مي  را بنيان هر عبادت و معبود حقيقي در همه صورت         او همچنين عشق    

 امـا   ،تنها در مرتبه الوهيت، حق بذاته معبود است        .شوند كه مورد پرستش واقع مي    
 ميـسر   عـارف  بر قلب    عشقدر مرتبه صور ممكنات، عبادت جز به واسطه سيطره          

حتّي انّ عبـاده    «: كند به اين موضوع چنين اشاره مي     » هاروني فص«شيخ در    .نيست
في ذلك الجناب المقـدس  ) يعني للعبد(يقع له   االله كانت عن هوي ايضاً، لانه لو لم       

: 1386رومـي   قيـصري   (» .ته، ما عبداالله و لاآثـره علـي غيـره         محبهوي، و هو الاراده ل    

 ـ  «: نويسد در شرح اين عبارت مي    قيصري   )1101  اسـت كـه هـوي بـر         نمنظـور اي
تا آنجا كه هركس خـدا را عبـادت كنـد، او را      . كنندگان تسلط دارد   نفوس پرستش 

 در همه   عشقعربي   ؛ پس به عقيده ابن    )همان(» جز از راه هوي عبادت نكرده است      
 .شـود  يست كه عبادت م ـ    ا مراتب هستي جريان دارد و در تمام صور عالم تنها او          

 ـ ،»عشق دين و ايمان مـن اسـت       «گويد   اينكه مي  مراد او از     )348 :1380عفيفي  ( ن  اي
گونـه كـه در افـق متافيزيـك گفتـه             همان ؛است كه معبود راستيني جز خدا نيست      

اند كه حـق در      گاه حق   زيرا همه موجودات تجلي    ؛شود موجودي جز او نيست     مي
 اكبر، عارف كسي است كه در كثرت        بنابراين در نگاه شيخ   ؛  شود ايشان عبادت مي  

دهـد    يعني واحدي قـرار مـي      ،كند و الوهيت را در جايگاه خود       به وحدت نظر مي   
  )349 :همان(. كه در صور همه خدايانِ معبود مورد پرستش است

، در  كوشـد آن را اثبـات كنـد         مـي  مبناي نظريه وحدت وجودي كه ابن عربـي       
روي داد و   حـق   ) الباطن يا كنز مخفـي     وجه(كه در ذات پنهان       نهفته است  يحركت

از آنجـا كـه انگيـزه        .د ذات به حالت و كيفيتي متعين و شـناخته گـردد           شموجب  
كنند  تعبير مي ) حب( چنين حركتي، اراده ذات به شناخته شدن بود، از آن به عشق           

يد حالت و كيفيتـي     ؤچون اين جنبش و تحرك كه در ذات خفي او روي داد، م             و
  )350: همان( .كنند  ياد مي»الظاهر« او انجاميد، از آن حالت به اسم بود كه به تجلي
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پندارنـد،   در حقيقت، اينكه عشق را سرآغاز هستي و داراي جـوهره ازلـي مـي              
 نظـامي   ؛شناسـانه درسـت قابـل تـصور اسـت          تنها در قالب تبيين يك نظام هستي      

 متشكل از شش مرتبه بـا پـنج تعـين كـه همگـي پـس از مرتبـه وحـدت مجـرد                      
در اين   .شوند ميتبديل   در سنت دوم، عاشق و معشوق به رمزي واحد           .ايستند مي

گردد و از انسان، مسماي خاصي كه بتوان بر كسي           صورت، نوع جايگزين فرد مي    
سـت و   ا ليكن چون جمال، خاص او،منظور نيست با اسمي مشخص اطلاق كرد،

ي كـه در ايـن      هـر جمـال     محبوب،  خود حق به جمال خود عاشق است و به ذات        
مجرايـي   در مقام محبوبي و معـشوقي قـرار گيـرد،          عالم و در هر مرتبه از وجود،      

و متعلق محبت  ورزد از طريق آن به خود عشق مي )ذات وجود( است كه خداوند
اتحادي كه بتوان زمان و مقام دقيقي بر آن  ،؛ از اين رودر هر حال جز خدا نيست

 ،در هـر زمـان    بلكه در همه جا و،د داشتمترتب دانست، معني و مفهومي نخواه   
حقـايق ديگـر چـون      وجـود يكـي اسـت و         ،از لاهوت تـا ناسـوت      از ازل تا ابد،   

موجوديت داشته باشند، بـاز جـز در زمينـه          هم  كه هر اندازه    هستند  هايي   صورت
كنـد كـه راه      ابن عربي تصريح مي   . شتوجود نامتناهي نقشي و رقمي نخواهند دا      

: 1369عربي   ابن( .ا كه راس احوال و منازل است، حب الهي است         رسيدن به فنا و بق    

آنچـه  حب به منزله مغناطيسي است كه بر اساس جاذبه حسن و جمال، هـر               « )82
جـذب  ) نورالانـوار ( بـه سـمت محبـوب        هـست، در عـالم    را كـه    مدرك موجود   

  )57: 1388 رحيميان( ».كند مي
آنجا هـر فـرد يـا از         .وان يافت ت اين چنين افق فكري را نزد روزبهان البته نمي        

كند تا در حسن صورت، حسن صـانع را بينـد و يـا از                مجاهده و مطالعه آغاز مي    
آن همـه را در   كشف و جذب تا سرانجام بعد از سير در ملكوت و دور جبروت،

اي ميـان مقـالات صـوفيه در     اگر قـرار باشـد مقايـسه      . محاسن عالم كثرت بازيابد   
شايد ( گيرد، بايد گفت در ميان همه مشايخ تصوف       كيفيت پردازش عشق صورت     
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تـرين تحليـل را از        ابـن عربـي مبـسوط       تنهـا  ) شـيرازي  به استثناي روربهان بقلي   
  )233 :1384 كربن(.  داده استنشانپديدارهاي محبت 

ذات وجود   :گونه تشريح كرد   توان اين  تمام اين دستگاه پهناور و منسجم را مي       
مل بود كـه حـالات متعـدد و         أدر نتيجه اين ت    . كرد ملأو حقيقت نهايي در خود ت     

كـه هـر اسـم       چـرا ؛  انـد  نهايتي در آن پديدار شد كه به اسما و صفات معروف           بي
نهايـت   و از آنجا كه ذات بـي       ست ا معرف كيفيتي در ذات است كه آن مسماي او        

هريك از اسما صـورت و عينـي         .د بود نانتها خواه  است، اسما و صفات او نيز بي      
مرتبـه چهـارم    طلـب   ن  اي را متجلي كند و به دنبال        ها كه امكانات ذاتي آن    لبندط مي

يد واقعيات  ؤاين اعيان م   .شوند مينمودار   )اعيان ممكنات (  يعني اعيان ثابته   ،وجود
ن جـا كـه چهـار مرتبـه از          اتا بـد  هستند و   و حقايق ثابت و پايدار در اصل وجود         

به همراه سه تعـين را در       ) و اعيان  ،وجود مطلق، واحديت، اسما و صفات     ( وجود
ان ابن عربي از آن بـه       زب كه در    هستند جايگاه تجلي ذاتي     ،دنگير مجموع در بر مي   

  )30-27: 1375 اسالعطّ( .شود فيض اقدس تعبير مي
س الرحمان را عامل اصلي ظهـور موجـودات از          ، نفَ هي مكّ فتوحاتدر  عربي   ابن

داند كـه در     را همان حب و عشقي مي      ليكن اصل اين نفسَ      ،عماء ذكر كرده است   
پس نفس حركتي شوقي است نسبت به كسي كه متعلق           ؛ندكمحب حركتي ايجاد    

  .لذتي نهفته باشد) نفس(در آن  واست عشق قرار گرفته 
چنين كشش و جنبشي را كه سرآغاز بسط همه مراتب هستي است، بـه حـب                

صـادق  حقيقـت مطلـق نيـز       نيازي و غنـاي      بيدر مورد   تعبير  و اين    كنند تعبير مي 
نياز بـود، تنهـا اشـتياق و         زيرا با وجود آنكه ذات او از نگريستن در آينه بي          است؛  

چنـين   .توانست او را به سمت خلـق و اظهـار متمايـل كنـد              اراده به معروفيت مي   
نيازي جز از طريق حب ذاتي حق به خلق و آفرينندگي تفسير             ظهوري در عين بي   

 آنكه همان حب به خلق نيز جدا از حب بـه مخلـوق              كما ديگري نخواهد داشت؛  
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  )383 :1422عربي  ابن( .عنه نخواهد بود
بـرد و نـه      كامـل بـه سـر مـي       ي  در واقع به غير از حقيقت نهايي كه در اختفـا          

 :1388 رحيميـان ( يـد  آ  به قيد لابشرط نيز درنمي     و حتي شناخته است و نه شناختني      

شود،   وجه خارجي ذات وجود ناشي مي      مرتبه وحدت مجرد يا مطلق كه از      ،  )157
بـه شـرط    (  مرحلـه تعـين كلـي نيـز هـست          ،ذاته نافي هر تعيني اسـت      با آنكه في  

شود و آنچه از آن به       شناختي تنها با آن آغاز مي       زيرا ظهور و بسط هستي     ؛)لاشيء
شـود، در حقيقـت همـين وجـوه و           تر به عشق تعبير مي     حب ذاتي و به زبان ساده     

 زيرا خود ذات به     ؛دهند ه گرايش ذات را به سوي خارج نشان مي         ك هستندمراتبي  
 ب امـا از طريـق همـين وجـو         ،ماند سبب وجوبي كه دارد، ثابت و تغييرناپذير مي       

گونه كه خدا تجلي به صور معقول دارد كـه نـشانه              لذا همان  ؛دشوتواند آشكار    مي
نـوري كـه در   فيض اقدس و ناشي از ظهور ذاتي است، به همان نسبت از اثـر آن        

تر غيـب و     هايي نيز در مراتب پايين     داد، سايه تشكيل  عالم غيب مراتبي از تعين را       
 اعيـان خـارجي و دنيـاي        ،در عالم شهادت، تعينات چهارم و پنجم و بـه عبـارتي           

از ايـن ظهـور بـه فـيض مقـدس و فـيض              . سـازد  گر مي  تجربي و حسي را جلوه    
  .)31ـ29: 1375اس العطّ( .شود شهودي تعبير مي

يابـد، نـوري     اين همه، هر اندازه كه ذات وجود مطابق اسم الظاهر تجلي مي            با
 تـا آنجـا كـه در        ؛گردد تر مي  شود، مرحله به مرحله كمرنگ     كه در عالم پراكنده مي    
تابد و هر فرد آن       مناسب با وسعت استعداد افراد بر آنها مي        ،مرحله تجلي شهودي  

  .كند د مقيد و محدود ميحقيقت مطلق را به قدر ظرفيت قبول خو
اسما ( خداوند خواست تا موجودي را عرضه نمايد كه جامع همه حالات ذاتي           

 كـه   پس به اراده خود انسان را آفريد و آن را كون جامع ناميد            ؛  او باشد ) و صفات 
وجهي از آن رو به جناب الهـي دارد؛ وجهـي ديگـر رو بـه                : اراي سه وجه است   د

 در  . دارد و وجهي متوجـه عـالم طبيعـت اسـت           )الهيعالم علم   (سوي اعيان ثابته    
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 زيـرا   ؛ كه انسان صيقل آن است     استاي   رابطه با حق و خلق، تمام عالم چون آينه        
از وجه اسمايي خود، معرف تجليات شهودي و فـيض مقـدس اسـت و از وجـه                  

شود كه به واسطه او ايـن        روحاني به عالم غيب و مرتبه اسما و صفات همانند مي          
  .ي آمادگي انعكاس تمامي تجليات ذاتي را به دست خواهد آوردآينه هست

 ؛اللهـي كـرده اسـت      او را شايسته احـراز مرتبـه خليفـه        انسان،  همين جامعيت   
وجودش چون مردمك بـراي     . نمود جان مي  اي كه اگر نبود، عالم پيكري بي       خليفه

بـه   )151 :1385 عربـي  ابن( .چشم است و خدا به عالم از طريق او نظر انداخته است          
، اين عالم تجلي صور اسما و صفات ذات حقيقت است و آدم نيز              عربي ابناعتقاد  

توان اين دو را چون دو آينـه متقـارن در نظـر       پس مي  است؛جامع همه آن مراتب     
آورد كه تصوير هر يك در ديگري، عين تصويري است كه از آن درون اين يكـي                 

 و هر چـه در آدم       ، در آدم نيز هست    ،ست به بيان ديگر، هر چه در عالم ه        ؛افتد مي
  )144 :همان( .توان يافت  در عالم نيز مي،هست

و تبيــين محــور عربــي  در نظــر ابــنپــس از برشــمردن همــه مراتــب وجــود 
همـان حركـت    . رسـد  شـناختي مـي    شناسانه تفكر وي، نوبت به بعد معرفت       هستي

 ـ               ر ايـن عـالم     حبي آغازيني كه در جوهره وجود، نوري از اسما و صـفات خـود ب
 بـه   ،تاباند و استعدادها و كمالات ذاتي را كه در بطن عدم به وديعه نهاده شده بود               

صورت مظاهر هستي در مراتب گوناگون تعين به ظهور رساند، آنگاه كه خواست             
جان روحي بدمد، از روح خود و صورت خويش          صيقل و پيكر بي    در اين آينه بي   

  .آن آينه صيقل يافت اي دميد تا بدان نفخه، در آن نفخه
 زيـرا بـراي حـصول       ؛گـذارد   پا در قلمـرو شـناخت مـي         از اين  ابن عربي پس  

تـوان بـه وجـود       معرفتي كه شامل حوزه عقل، وهم، حس و خيال باشد، تنها مـي            
گانه هستي خويش، قـادر اسـت        انسان كاملي متكي بود كه با هر يك از وجوه سه          

كـه هـيچ     چرا؛  رساندبيافته تجلي    سترشاي از مراتب گ    را به مرتبه  ) عارف( شناسا
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مخلوقي جز انسان كامل، استعداد لازم براي آشكار ساختن همه اوصـاف خـدا را               
  .ندارد

اسـت،  ) nonphenomenal( غيـر آشـكار      در ذات باطن خويش كاملاً    كه  وجود  
هاي كاملي بـه دسـت       خويش را تنها در انسان    ) phenomenal( آشكار   ظهور كاملاً 

 .ندزسـا  هر مـي  ا الهي را در هماهنگي و اعتـدال كامـل ظ ـ          يمه اسما آورد كه ه   مي
يكـي آنكـه    :سـت  ااز دو رو) انـسان كامـل   (اهميت اين مبحث     )37: 1384 چيتيك(

مانـد و بـه       عالم از علت خود خالي مي      ،انسان علت غايي هستي است و اگر نبود       
ب اسـتمرار   يافت؛ و ديگر آنكه وجود انـسان موج ـ         امكان ايجاد نمي   تعبيري اصلاً 
يابد و اگـر      زيرا مادام كه در اين جهان هست، عالم به او استمرار مي            ؛هستي است 

  .از علت خود خالي بماند، به عدم خواهد پيوستعالم زماني 
شناخت انسان در مقام نسخه مجملي از عالم كبير، در حكـم معرفتـي دوگانـه                

فتي فلـسفه، ديـن و   يعني ابزارهاي معرو ذوق  وهم ،است كه با حس، خيال، عقل  
هرچند ابن عربـي ذوق را جـامع وهـم و عقـل و كـشف                 ؛درآميخته است عرفان  

داند و در دستگاه شناختي خود بر اين باور است كه مراد از عقل سـليم قلبـي                   مي
  .است كه از عقايد تباه خالي شده و بر فطرت نخستين باقي است

يا در درون او و      -د  كن حق بر صاحب چنين قلبي در مجلايي طبيعي تجلي مي         
از يك سو عـين  او يابد كه   و از اين رهگذر درمي-يا در قالب هر صورت ديگري   

بـه حكـم    (ست و از سوي ديگر غير آن است و سرانجام نيز حق را               ا همين مجلا 
  )323 :1380 عفيفي( .بيند عين قواي عبد مي) حديث قرب نوافل

 چون معتزليان را كه تنها بـه        مشربي زماني كه شيخ، فيلسوفان و متكلمان عقلي      
كند، حامل اين پيام مهـم نيـز          به وهم متهم مي    ،عقل در قلمرو شناخت باور دارند     

هست كه رسيدن به يك تفكر جامع، تنها در گرو پيروي از ابزاري است كـه هـم                  
در عالم شهود و مكان فيض مقدس كارآمد باشد و هم در عوالم غيب و درجـات                 
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 خود او همـان قـدر كـه حـس و خيـال را بـراي                 ، سبب  به همين  ؛آغازين خلقت 
داند، وهم و عقل و ذوق را نيـز بـراي قلمـروي ديگـر ضـروري                  اي لازم مي   نشئه
 به مثابه ابزاري كـشفي و شـهودي، بلكـه بـه عنـوان               شمرد و ذوق را نه صرفاً      مي

  .كند  لحاظ مي،اي كه همه ابزارهاي ديگر را لازمه و ضميمه خود دارد وسيله
  
   سه دو سنت عرفانيمقاي

تـوان    اسلامي، اكنون مـي    -ها و مباني اين دو سنت عرفاني       پس از بررسي شاخصه   
موارد اختلاف و اشتراك آنها را از زواياي مختلف به صـورت تطبيقـي نـشان داد                 

 امكـان همپوشـاني     ،تا چه اندازه ميان دو قوس صـعودي و نزولـي          روشن شود   تا  
  .شود  كلي منتفي مير كجا اين امكان بهوجود دارد و د

  

  هاي عشق در سنت دوم شاخصه  عشق در سنت اول  هاي شاخصه

  .شناختي ورود به عشق از مجراي معرفت -1
 ســاز آغــاز قــوس صــعودي عــشق زمينــه -2
  .)معرفتي(
نقش عشق در تبيين اولين مرحله در دايره    -3

  . قوس نزولي
 نبود تمايز روشن ميان دو قوس صـعودي        -4
  .نزولي –
 سـبب تجلـي     )يحبهم( حق به خلق     حب -5

  . ذات نور
جنبـه  » يحبونـه «جنبه وجودي و    » يحبهم« -6

  .معرفتي دارد
  .فراتر رفتن از عشق و عدم توقف در آن -7
وحدت شهود كه با معيـت عـشق بـه دو            -8

  .شناختي ورود به عشق از مجراي هستي -1
عشق به مثابه ترجمان ميان مدارج وجودي        -2

  .و مباحث شناختي
نقــش عــشق در تبيــين نخــستين مرتبــه از  -3

  ).احديت ذاتي(وجود 
ــست -4 ــه هــ ــق وجهــ ــنا يتلفيــ  و ختيشــ

  . عشقختيشنا معرفت
حب ذاتـي حـق، انگيـزه اصـلي در آغـاز             -5

  .خلقت
مراتــب موجــود در حــب حــق بــه خلــق،  -6

  . استدهنده گرايش ذات به سوي خارج نشان
  .سريان عشق در همه مراتب هستي -7
  .جايگزيني شهود وجود به جاي فنا -8
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  .معرفت و توحيد: ثمره خواهد رسيد
وحدت عاشق و معشوق كه بعد از تفرقه         -9

  .دانجام به جمع و اتحاد مي
برخاستن عشق از معرفت كـه در پرتـو           -10

  .آيد ورزي و از طريق فنا به دست مي عمل
اي  بهره گرفتن از عشق به عنوان وسـيله        -11

  .براي تحقق مقام توحيد
گو ميان عاشق و عشق، محور اصلي گفت -12

  .و معشوق
 .نگرش ابزاري و غير بنيادين بـه عـشق         -13
 بـراي تبيـين   طرح نظريـه گـنج مخفـي         -14

  .عارفانه تكوين عالم
محوريت مباحث بر پايه فرديت عاشـق        -15

  .و معشوق
ــاني   -16 ــشق رب ــان ع ــساني نردب ــشق ان  .ع
  . نمونه انسان كامل،پيامبر -17
توجه به مراتب و درجـات عـشق نظيـر           -18

  .حب، شوق و اشتياق
معرفتـي از    - روانـشناختي  قلمروترسيم   -19

  .عشق
اندن نقش اصلي عشق در به فعليت رس ـ       -20

  . هاي معنوي سالك در طي سلوك ظرفيت
گرايي و تشتت در توصـيف نظـام         غايت -21

  .معرفتي و شهودي

  .و بقا نبودن وقت مشخص براي فنا -9
  . ابزاري شامل عقل و وهمذوق به مثابه -10
  .معامله در راستاي تحقق فكر و نظر -11
  .عشق، بنيان هر عبادت و معبود حقيقي -12
عشق، روح حيات ديني، سرمنشا سـلوك        -13

  .و اساس نظريه صوفيه در اخلاق و معرفت
طرح نظريه انسان كامل براي ايجاد تطابق      -14

  .هاي وجودي و معرفتي ميان ساحت
 كــردن نــوع انــسان بــه جــاي جــايگزين -15

  .هاي فردي هويت
انسان كامـل، جـامع عقـل، وهـم و ذوق            -16

  .تب وجودابراي ديدار حق در همه مر
 بـراي ظهـور     انسان كامل بالاترين مجـلا     -17

  .حق به اسم ظاهر و باطن
  

  

  نتيجه

همواره در اصالت دادن به معرفت و توحيد در هـر حـال اصـرار    بقلي شيرازي   روزبهان  
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طـور كـه پـس از او،      همـان . كند رزد و اين همه را در ظرف استعاري عشق بيان مي          و مي

شـناختي اسـتاد     وار دستگاه هـستي    ، رمز عشق را براي توضيح كنايه      لمعاتعراقي نيز در    

هـاي موجـود در ايـن مفهـوم بـسيط بـراي               ظرفيـت  روزبهـان نزد   .گيرد كار مي خود به   

اما به سـبب    يست،  ، امري ناشناخته ن   است وي   پردازش مباني احوال و مقاماتي كه معتقد      

 كه به مراحلي از سـلوك و        استاي   ورزي نزد او، عشق تنها استعاره      اهميت جانب عمل  

ي، بلكـه  نابي ـكه نزد ابن عربي، عشق نه يك رمز يا استعاره      در حالي  .كند تجلي اشاره مي  

  .شاره داردشده ا گذاري اي از مفاهيم نشانه يك نشانه است كه به طيف گسترده

شـماري بـه عنـوان        دالّي است كه به مـدلولات بـي       عربي  عشق در نظر ابن    مقابلدر  

گونه كه ابن عربي و اعقـاب        آن  اما در عين حال اين نشانه آزاد،       ،متعلق خود احاطه دارد   

تواند به اقتضاي حال و مقام، مفاهيم نامتناهي و نامحدودي           مي گيرند، او آن را به كار مي     

شـده سـنت    گذاري كند و از اين جهت، در متن، بسيار بازتر از عـشق اسـتعاري   را نشانه 

  .دكننخست عمل 

اي است كه بـه نيكـوترين    در دستگاه فكري وحدت وجودي، عشق بزرگترين نظريه 

و در قالب نظري در خـدمت بعـد عملـي و آداب عرفـاني               پوشد   ها جامه عمل مي    شيوه

گيري ابـزاري    گردد، بهره  ي كه با عشق آغاز مي      هدف عارف از سپردن راه     .گيرد قرار مي 

انجـامي را     بلكـه پايـان چنـين وادي بـي         ،از آن براي برشدن به بام تجلي و اتحاد نيست         

 .تـوان در تـصور آورد      نميي ملازم آن    بحركت ح همچون آغازش خارج از نفس عشق       

 بعـضي از    آنكه بخواهد عشق را تقسيم كند و با متمـايز كـردن            در حقيقت ابن عربي بي    

آن را در سراسـر اجـزاي هـستي           مقامات اهـل طريـق بدانـد،       ةآن را يكدان   بعض ديگر، 

پندارد كه هيچ فعل و حركـت و خاصـيتي نيـست كـه از آن                  و چنين مي   دهد ميسريان  

براي او، حضور عشق تنها در صورت آلاء و نعمـاء يـا در حـسن صـور و                    .خالي باشد 

اي كـه در      بـا چنـين ديـدگاه پديدارشناسـانه         بلكـه اساسـاً    ،هاي مستحسن نيـست    جلوه

عشق اراده معطوف    . مخالف است  ،گرايي دارد  جانبه هاي عرفاني پيشين ميل به يك      سنت

تـرين مجلايـي    عالي انگيزد و از اين رهگذر،     به محبتي است كه بنده را به عبوديت برمي        

  .سيدت هستي، يعني وحدت مطلق رترين حقيق توان به كامل است كه از آن مي
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آموزد آن حقيقت نهايي چگونه ميـل بـه خودآشـكارگي در خـود                به انسان مي   عشق

ذات  .هـاي عـدم انجاميـد      يافت و جنبشي در خويشتن كرد كه به تجلي او بـر تـاريكي             

هاي رنگارنگ اعيـان و صـور اسـما و صـفات پرتـو            در شيشه  وجود كه عين نور است،    

كه اين نور بـه تجلـي خـود ادامـه داد،      همچنان. افكند و هر شيشه به رنگ صفتي درآمد      

بـاز   .صحيفه وجود نقش انداخت    اي از آن بر    سراسر عالم از غيب تا شهادت چون سايه       

شود تـا نـشان آن نـور         سبب مي  همين عشق است كه از طريق كشف برترين راز هستي         

و هـا    ها بازبيـابيم و نيـز دريـابيم كـه تمـام تفـصيل              ها و رنگ   واحد را در همه اين نقش     

 هاي متفاوتي از يك حقيقت تغييرناپذير اسـت و از          چگونگي ها، ها و اسم   ها، عين  اجمال

تـوان آن دو را كثيـر و مختلـف           آنجا كه نشان از نشانگر جدا نيست، تنها به خيـال مـي            

رخـدادي جـدا و      هـاي سـلف،    اتحاد حقيقي اين بار بر خلاف سنت       بنابراين،؛  انگاشت

با متحد شدن با بخشي از صفات نظير صـفات جمـالي و             خارج از وجود نيست تا ابتدا       

 بلكه كل عالم از اين حيث كـه  ،جلالي و سپس نزديكي به ذات صرف به آن توان رسيد       

امكاني براي بودن يا     بخش خود،   جدا از نور وجودي تجلي     ،سايه و معدوم بالذات است    

   .شدن نخواهد داشت

ي است كه در سابقه علم خـالق و         هرگونه نياز و احساس حبي در ما، در حكم محبت         

به حدوث چنين نياز به حبـي در        تعلق گيرد   در وجود او رفته است تا سرانجام، اراده او          

اين ارادة معطوف به محبت بهترين دليـل بـراي تفـسير امـور، توجيـه افعـال و         .مخلوق

الخصوص درك وجود انساني است كه ابن عربي او را علت غايي در خلقت تمـام                 علي

سبب يـك رخـداد   كه اي معطوف به محبت    نسخه جامعي كه هر اراده     ؛شمارد ي مي هست

 .گـذارد  اي از آن را در وي بـه عاريـت مـي            شده باشد، نمونـه   در عالم   دروني يا بيروني    

معهذا انسان اگرچه عين پديدآورنده خود نيست و چون هر نمونه ديگري در وجود، از               

هـاي بيـشمار     ر عين حال چون پذيراي ساحت     ست، د  ا  جدا ،او به سبب تقيدي كه دارد     

ها  هاي گوناگون هستي از ذات و عين و حس است، بيش از ديگر پديده         براي تجلي لايه  

  .گذارد جلوه وحدت حق و خلق را به نمايش مي

گرايـي و    بر خلاف عادت عـارفي چـون روزبهـان در سـنّت پيـشين، اينجـا غايـت                 
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 ؛ امـري پـذيرفتني نيـست      ،لت دادن به عمل   اصا يا با اندكي مسامحه،    ورزي صرف،  عمل

بايد در متن و بطن چنين نظام مدوني كه از مطلـق             زيرا هر نظريه و تـئوري جديدي را      

شناسـي جـز از طريـق        در اين حال، مقوله معرفـت     . گردد، تعريف كرد   وجود عرضه مي  

  . قابل فهم نخواهد بود،يابد هاي متافيزيكي وجود مي ارتباطي كه با افق

تـر بـه خـود       اي پديدارانـه   اي همچـون عـشق، وجهـه       ت سنت نخست به مقوله    التفا

كند   زيرا اولاً با عشق و متعلقات آن همچون ذوات و ماهيات منفرد برخورد مي              ؛گيرد مي

گذرد، نـسبت بـه آنچـه در         و ظهورات خارجي آن را كه بيرون از حوزه ادراكي فرد مي           

       تـي از شـناخت شـهودي و مـستقيم منجـر            خلال فرايندهايي از تجربه شهودي بـه كيفي

ثانياً مادام كه راه سلوك براي عارف ادامه        . پندارد گردد، فرعي و قابل رد و تحليل مي        مي

وار بـاقي    دارد، عشق نيز چون يك جريان سيال يا استمرار آگاهي در حاشيه روان، سايه             

 .عرفـت دسـت يابـد     خواهد ماند تا او سرانجام با تحقق مقام فنا در خويش به اعتلاي م             

اين سير پلكاني و تدريجي در سنت دوم جاي خود را به نوعي تكوين حوزه نظـري در                  

اي آشـكار و     سپارد كـه آن نيـز بـه نوبـه خـود در تنـاظر و مكالمـه                  ساحت وجودي مي  

  .واسطه با قواي شناختي و امكانات عملي فرد قرار خواهد گرفت بي

  

  نوشت پي

 نظر فيلـسوف و روانـشناس معاصـر آمريكـايي، ويليـام             اين عقيده تا حدي شبيه به     ) 1(

جيمز نيـز در توجيـه ايمـان و         . جيمز، بنيانگذار مكتب پراگماتيسم يا اصالت عمل است       

بـرد و   كار مـي  را به) The Will To Believe(تجارب ديني، اصطلاح اراده معطوف به باور 

 را سرچشمه اصـل     تجارب عملي و احساسات خاص و متعالي در حوزه معتقدات ديني          

گيري  شمارد و استدلالات ذهني را در اين رابطه كه بتوانند پيش از شكل             باور به آنها مي   

جيمـز  : بـه . ك.ر(. پذيرد ها و احساسات عملي باعث پذيرش اصول دين شوند، نمي          انگيزه

  )فصل اول: 1375
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